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  چكيده

ـــالت انبياء در برخورد با مخاطب مخالف و  بخش مهمي از ابعاد رس
ـــيوه ـــي به آنان در قالب ش هاي تلاش در جهت اقناع و آگاهي بخش

ـــت. حضـــرت رفتاري و  ـــيعي يافته اس گفتاري در قرآن بازتاب وس
اي هابراهيم(ع) از جمله پيامبران الهي بود كه با شيوه استدلالي، كنش

ـ كه به لحاظ صورت  گفتاري متنوعي براي  اشاعه گفتمان توحيدي 
ــتش عناصــر طبيعي و و محتوا متفاوت از گفتمان ديني موجود  (پرس

سازي مناسب برايبت پرستي) در منطقه بين النهرين  ـــ و بستر   بود ـ
 بنديهطبقز ا گيريبهرهجلب مخاطب مخالف به كار برد. اين مقاله با 

ـــرل (كنش تاري س هدي و هاي گف عاطفي، تع هاري، ترغيبي،  اظ
ــناســي كنش هاي گفتاري حضــرت ابراهيم(ع) در اعلامي) به نوع ش

ـــاس پاره ن آگفتارهاي موجود در آيات  قربرخورد با مخالفان بر اس
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دهد كنش گفتاري اظهاري  پژوهش نشان مي هايپرداخته است. يافته
ــاعه و تثبيت  كه در جهت معرفي و شــرح گفتمان توحيد با هدف اش

ز از بيشترين و كنش گفتاري اعلامي ا ،معنايي آن صورت گرفته بود
ست. به نظر مي سامد  برخوردار بوده ا سد كمترين ب امل ع ترينمهمر

يت ك يك شــــدن موثر بر اغلب به و هژمون هاري،  غل تاري اظ نش گف
ســـعي  (ع)گفتمان تعدد خدايان در جامعه بوده كه حضـــرت ابراهيم

سازي گفتمان  سته  سب جهت برج ستفاده از آن زمينه منا شت با ا دا
  توحيد و به حاشيه راندن گفتمان غالب انجام دهد.

  
يدي:واژه تاري، قرآن هاي كل  حضـــرت ابراهيم(ع)، كنش گف
  . توحيد سرل، مخالفان، كريم

  و طرح مسئله مقدمه
ـــري كه از غناي مهد تمدنالنهرين، (ع) در منطقه بينحضـــرت ابراهيم هاي اوليه بش

ـــتگي مردم اين  ـــوب گرديد. وابس فرهنگي و تمدني بالايي برخوردار بود، به پيامبري منس
شاورزي و  شت آنان، تأثيرمنطقه به ك صاد و معي صر طبيعي بر اقت ستقيم عنا سب ز م مينه منا

براي تقدس و پرســتش عناصــر طبيعي فراهم كرده بود.  اين شــرايط در ايجاد نظام فكري و 
اي كه در قالب  گفتمان تعدد خدايان،  به گفتماني غالب و هژمونيك تبديل شـــده انديشـــه

داشــت. اعلان گفتمان توحيدي توســط  تأثيرهاي نوظهور را نداشــت، بود، و تحمل گفتمان
آن را تبديل به گفتمان رقيب براي گفتمان غالب كرد كه با واكنش  (ع)هيمحضـــرت ابرا

ـــرايطي، حضـــرت  ـــيعي از مردم مواجه گرديد. در چنين ش منفي قدرت حاكم و طيف وس
ي و ، زمينه و بستر مناسب جهت معرفهاي گفتاريود با استفاده از كنشتلاش نم (ع)ابراهيم

ـــي حتي تثبيت معنايي گفتمان توحيد فراهم آو ـــزبانرد. آنچه اهميت دارد بررس  ناختيش
  هاي گفتاري ايشان در برخورد با مخالفان بر اساس آيات قرآن است. كنش
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ستند كه با معنايابينظريهبا توجه به اينكه بخش مهمي از  سي متن محور ه شنا  هاي زبان
ســهيل را تها و معناكاوي متن و شــرايط توليد آن، امكان واكاوي  برخورد و تقابل گفتمان

در آيات قرآن نيز به عنوان واحد زباني  (ع)هاي گفتاري حضــرت ابراهيمبخشــند، كنشمي
سته سي و د شنا سرل به نوع  ساس نظريه  سايي و بر ا شنا سمتن  شده ا ت. بندي آنها پرداخته 

فتاري گهاست كه كدام نوع كنشرو در صدد يافتن پاسخي علمي به اين پرسشمقاله پيش
ضرت  ست؟ زمينه و  ع)ابراهيم(ح شتري برخوردار بوده ا سامد بي در برخورد با مخالفان از ب

ـــرايط برون زباني توليد كنش ن در برخورد با مخالفا ابراهيم(ع)هاي گفتاري حضـــرت ش
  چگونه بوده است؟ 

هاي مذكور ابتدا به  تشريح مباحث نظري، سپس  واكاوي  بافت جهت بررسي پرسش
شرايط  توليد متن ست.  در واقع    موقعيتي و  شده ا بافت  برحسبزباني  هايجملهپرداخته 

ـــرايط محيطي  ـــن، جنس و پايگاه اجتماعي و ش موقعيتي و اجتماعي مخاطبان، از لحاظ س
 هايبه همان اندازه كه دلالت شـــناختيزبانهاي اند. به همين ســـبب در بحثانتخاب شـــده
( بافت 2هاي برون زبانياند، دلالتهاي گفتاري بخشي از آن است) مهمكنش( 1درون زباني

فوي، صـــ( اندآنهاســـت) نيز حائز اهميت ترينمهمموقعيتي و شـــرايط محيطي توليد متن از 
  ).  59، ص1382

  
  .كنش گفتاري 1

ــتين  ــتين بار آس ــوفان مكتب فرانكفورت با نخس  3ظريه كارگفتن يريكارگبهاز فيلس

ـــفوي، ( ـــه كنش  گفتارهايپاره)  قائل به وجود 155، ص1382ص ـــد و س بياني در زبان ش
ياني  يا كنش ب كارگفت گوينده  خاصـــي از  4گفتاري را معرفي نمود.  كه گوينده معناي 

                                                 
  دلالت درون زباني رابطه ميان صورت هر واحد واژگاني با مفهومي است كه در آن  وجود دارد. .1 
   با مصداقي كه در جهان خارج است. واحد واژگاني رابطه ميان هر صورت و هر. 2 

3. Speech of Theory  
4. locutionary Act 
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 5).  كنش غيربياني4، ص 1387دارد (پهلوان نژاد و اصــطهباناتي،  مدنظرها واژه كارگيريبه
با  خاصـــي از واژه اثرگذاريكه  بار معنايي  فادهبر مخاطب   ـــود (پهلوان نژاد و مي ها ا ش

  ). 4، ص 1387اصطهباناتي، 
ياني طب در برابر   6كنش پس ب خا تارپارهكه  واكنش م هد را نشــــان مي گف  د

Acheoah, 2017, p. 1).( هاي مذكور بايد در بافت موقعيتي و شـــرايط تمامي كنش
ـــطهباناتي،  ـــفوي،  4، ص 1387توليد آن مورد ارزيابي قرار گيرند (پهلوان نژاد و اص ؛ ص

  .)176-175، صص 1383؛ صفوي، 157، ص 1382
جملات كنشـي از ديدگاه آسـتين  متضـمن قصـد يا انجام عمل بوده و از جملاتي كه 
توصــيف كننده وضــعيت يا حالتي  هســتند،  قابل انفكاك اســت. به علاوه چنين جملاتي با 

(آقا گل زاده،  ارنددر آن توليد شـــده،  مطابقت دبه عنوان واحد متن) ( شـــرايطي كه جمله
صص 1385 شان مي27و  26،  همانند ـــــ  دهند) و با افعالي كه انجام دادن عملي خاص را ن

قول دادن و بيان كردن و گفتن، اخطار كردن، شــرط بســتن، متقاعد كردن، متعجب كردن، 
  ). 29 -30همراه است (همان، صص  ـ گمراه كردن و...

ــب براي  ــتين الگوي مناس ــد و  با نقد  كنش بياني و  هايپژوهشديدگاه آس ــرل ش س
ــي غيربياني او اذعان نمود زبان و افعال جز واقعيت ــتند و زبان بدون بررس هاي اجتماعي هس

كنش بياني مطرح و در  جايبهرا  8ايو كنش گزاره 7گفتارپارهذهن ناقص است. وي كنش 
اي ش گزارهت و با كنگفتار را كنشي دانست كه معناي آن كامل نيستعريف آنها كنش پاره

كه همه كنشكامل مي قد شـــد  ـــود. وي همچنين معت تارپارههاي ش ند كنش مي گف توان
ست را توليد كنند بينيپيشاي كه داراي دو بخش ارجاعي و گزاره  ,Searle, 1969 ( ا

p. 61; Searle, 1969, p 424 .(  

                                                 
5. Illocutionary act 
6. perlocutionary act 
7. Utterance act 
8. Propositional act  
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 مشــخص كنش ارجاعي كه ســرل آن را كنش كامل دانســته، كنشــي اســت كه براي
صطهباناتي، كردن يك واقعه، عمل و فرايند به كار مي ) و 8، ص 1387رود (پهلوان نژاد و ا

  به شرح زير صورت گرفته است.   9گفتارهااز پاره بنديطبقهبر اساس آن 
  بيانگر تعهد گوينده به صدق گزاره است.   10اظهاري -1
  . كندميمخاطب را به انجام دادن عملي ترغيب   11ترغيبي -2
  به انجام دادن كاري است. بيانگر تعهد گوينده 12تعهدي -3
  در برابر وقوع رويداد است. س گوينده احسا دهندهنشان  13عاطفي -4
شرايط جديدي را به مخاطب اعلام  14اعلامي -5 صفوي،  كندميكه گوينده  )1382 ،

  ). 177، ص1383، صفوي، 158ص 
لي دارند كه بر اســاس آنها تحديد و تحصــير هر گفتارهاي مذكور افعااز پاره هركدام

ـــخصنوع از نوع ديگر  گردد. براي جلوگيري از اطاله بحث در جدول زير و معين مي مش
  شود. معرفي مي گفتارپارهافعال مرتبط به هر 

  
  
  
  
  
  

                                                 
9. utterance  
10. representative  
11. directive  
12. commissive  
13. expressive  
14. declarative  
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  15هاي گفتاري سرل: افعال تحديد و تحصير كننده كنش1جدول 

  
                                                 

هاي گفتار در سخنراني هاي روساي جمهور ايران و آمريكا بررسي كنش« . افعال مورد نظر از مقاله15 
  ).22-1، صص 1387پهلوان نژاد و اصطهباناتي،  ر.ك:( گرفته شده است» سازمان ملل 1385شهريور 

  افعال  اهگفتارپاره

 گفتارپاره
  اظهاري

آغاز كردن، اثبات كردن، ابراز كردن، ادعا كردن، اظهار كردن ، اعتراض كردن، اعطاء 
كردن،  كردن، تصحيح تأييدكردن، اعلان كردن، التماس كردن، بيان كردن، پاسخ دادن، 

ندي كردن، دفاع بتغيير فعاليت دادن، تفسير كردن، تكذيب كردن، توصيف كردن، دسته
ن، شرح دادن، گزارش دادن، محدود كردن، مطمئن بودن، كردن، دليل آوردن، رها كرد

  .، نسبت دادن، نفي كردن، نقد كردنمعرفي كردن

 گفتارپاره
  ترغيبي

  

اجازه دادن، اخطار دادن، اصرار و پافشاري كردن، اعلان نياز كردن، التماس و تمنا 
توجهي ين، بكردن، القا كردن، بازخواست كردن، بايستن و لازم بودن، به مبارزه طلبيد

كردن، پند و اندرز دادن، پيشنهاد كردن، تجويز كردن، تقاضا كردن، تكرار كردن، 
توانستن، توصيه كردن، توضيح خواستن، درخواست اثبات كردن، درخواست اطلاعات 

 كردن، سؤالكردن، درخواست كردن، دستور دادن، دعوت كردن، دوباره راه انداختن، 
  رت خواهي كردن، هشدار دادن، نصيحت كردن.شرط كردن، گدايي كردن، معذ

عتگفتارپاره
  هدي

شدن، ضمانت كردن، قسم  داوطلببيان موافقت كردن، تعهد دادن، تقديم كردن،
  خوردن، قول دادن، متعهد شدن

 گفتارپاره
  عاطفي

 لتأمكردن، بينيپيشاظهار همدردي كردن، اهانت كردن، بيان كردن، آرزو كردن، 
كردن، تبريك گفتن، ترديد داشتن، تسليم شدن، تشكر كردن، تعجب كردن، تمجيد 
كردن، تهديد كردن، خشمگين شدن، خشنود شدن، دست انداختن، دشنام دادن، سلام 
كردن و احترام گذاشتن، شكايت كردن، شوخي كردن، عصباني شدن، فرضيه داشتن، 

ااميد و دلسرد شدن، ناسپاسي متضمن چيزي بودن، مسخره كردن، معذرت خواستن، ن
  كردن.

 گفتارپاره
  اعلامي

كردن، اعلام كردن، انتصاب كردن، به كار گماردن، بركنارآغاز كردن كار، از كار
  كردن گذارينامكردن،  قراردادپايان دادن كار، عقد 



 7   64، پياپي71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» حديثتحقيقات علوم قرآن و «فصلنامه علمي 

 

  
خاصـــي كه ارتباط متن با خارج  16مذكور در بافت موقعيتي گفتارهاياز پاره هركدام

ـــترين عوامل حاكم بر تحليل گفتمان ااز آن را مورد توجه قرار داده و يكي از حياتي ت، س
). مالينوفســكي با اهميت دانســتن اين 166و 173، صــص 1383صــفوي، توليد شــده اســت (

شود يافت موقعيت آن مشخص مدر ب معتقد است معني هر گفتار تنهابخش از تحليل زباني 
گل ( يا ). علاوه بر وي، 22، ص1385زاده، آقا  كه معناي عبارت  ته  ـــ فرث نيز اذعان داش

جمله، معناي تك تك كلمات آن نيست، بلكه نقشي است كه آن گفته يا جمله در موقعيتي 
ــرايطي را پديد (همان كندميخاص ايفا  م يك هوكه مف آوردمي). بنابراين بافت موقعيتي ش

جمله جدا از معني صــريح خود معنايي مفهومي پيدا كند كه در بافت آن قابل درك اســت 
  )172-171، ص 1383(صفوي، 

سايي و تحليل بيرو گفتارهايپارهگيري از با بهره شنا  نيسرل و افعال مرتبط با آنها، به 
فان در بر مخالدر برا ابراهيم(ع)گفتارهاي حضـــرت (محتوا)  پاره (بافت موقعيتي) و دروني
  شود.   متن آيات  پرداخته مي

رار مورد توجه ق شــناختيزباندر دو بعد تاريخي و پيشــينه مقاله پيش رو لازم اســت 
تاريخي و در مورد  نحوه برخورد حضـــرت  با مخالفان در قرآن  ابراهيم(ع)گيرد. در بعد 

با  ابراهيم(ع)شــيوه اســتدلال و نحوه برخورد حضــرت «ثار محدودي وجود دارد. از جمله آ
ستناد به آيات قرآن ستان با ا شركان و بت پر سايي آيات مربوطه بدون» م شنا  كه در آن با 

ــتفاده از رويكرد روشــي به نحوه برخورد حضــرت   با مخالفان پرداخته اســت ابراهيم(ع)اس
مقابل دعوت حضــرت  هاي متقابل درواكنش« .)52- 35، صــص5، شــماره 1383(ياري، 
ضرت » ابراهيم   ايقالهمنيز  ابراهيم(ع)به برخورد مخالفان و واكنش آنان در برابر دعوت ح

  ) 57، ص 1381(سيد رضا،  استديگر در اين مورد 

                                                 
16. context to situation   
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اي هبخش مهمي از پيشــينه اين مقاله به آثاري كه با اســتفاده از نظريه ســرل به كنش
تاري  تهگف ندپرداخ يل متنت«، اختصــــاص دارد. ا مهحل با رويكرد نا تاريخ بيهقي  اي از 

   ).24-1، صص 1387(پهلوان نژاد و اصطهباناني، » شناسي كاربرديمعني
ـــي كنش«مقالات ديگر  ـــخنرانيهاي گفتار در بررس ـــاي جمهور ايران و  هايس روس

 ،)22-1، صــص 1387پهلوان نژاد و اصــطهباناتي، » (ان مللســازم 1385آمريكا شــهريور 
سنجي  كه به  ب» نامه امام رضا(ع) بر پايه نظريه كنش گفتارشناسي زيارتتنتحليل م« سامد 

ته (رجب زاده و ديگراكنش طب متن پرداخ خا نده و م يان گوي تاري م ، 1389ن، هاي گف
صص 43شماره   گفتاريِ هايكنش تحليل در اجتماعي شرايط بازتاب« ) و 121-140، 

هاي گفتاري ســرل به شــناســايي از كنش گيريبهرهكه با » كشــف الاســرار عرفانيِ تفســيرِ
جبري ( بندي آنها در كتاب تفسيري كشف الاسرار پرداخته استهاي گفتاري و طبقهگزاره

  ). 93-71، صص 1395و جعفري، 
سبكنش«كتاب  سيت و طبقه اجتماعي در گرشا »  امهنهاي گفتاري و ارتباط آن با جن

ــده اســتهاي گفتاري گرشــاب نامه با ســنجش كنش ــيتي در آن ش  معتقد به نابرابري جنس
تحليل خطبه پنجاه و يكم نهج البلاغه بر اساس «، )105- 81، صص1395(جلالي و صادقي، 

وجود در اين م گفتارهايپارهكه نويسنده با استخراج » هاي گفتاريبندي سرل از كنشطبقه
آن  ديبنطبقهرل به هاي موجود در نظريه كنش گفتاري ســخطبه و با اســتفاده از شــاخص

نظريه كنش گفتاري جان « )،118-81، صـــص 1390ضـــائلي و نگارش، (ف پرداخته اســـت
ان هاي ديني به تحليل آنها بر اساس نظريه جكه با استخراج گزاره»  آستين و فهم زبان قرآن

مباني تحليلي كارگفتي « و )130-122، صص 1390ساجدي، ( آستين مبادرت ورزيده شده
ستفاده كردهكه از روش معنا» ريمدر قرآن ك صانعي پور،  كاوي و كنش گفتاري ا )1390 (

ه تحليل هاي كنشــي بو اســتفاده از نظريه شــناختيزباناز جمله آثاري هســتند كه با رويكرد 
رو با استفاده از الگوي روشي آثار مذكور به بررسي بافت دروني . مقاله پيشاندمتن پرداخته

ان در برخورد با مخالف ابراهيم(ع)حضـــرت  هاگفتاريهاي با كنش و بيروني آيات مرتبط
  پردازد. مي
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  در برابر مخالفان  ابراهيم(ع)گفتار حضرت  شناسيبافت. 2
شـــود،  چند عنصـــر اســـاســـي نقش دارند؛ در توليد هر گفتاري كه  به متن تبديل مي

كه گفته و متن براي گوينده متن ـــرايط محيطي و بيروني و مخاطب  بر او  اريتأثيرگذ، ش
شود. اين عناصر بيشتر به عنوان عناصر بيروني و در بافت موقعيتي مورد تحليل قرار توليد مي

صاص دارد، كه مي گيرد. بخش ديگر به تحليل درون متني يا به عبارتي تحليل محتوايي اخت
 جهت بررسي  يابد.ها در جمله و... اهميت ميدر آن معناكاوي واژگاني، ارتباط معنايي واژه

هاي حضـــرت كنش تار يل بيروني و  ابراهيم(ع)هاي گف تدا تحل فان اب خال با م در برخورد 
  شود. گفتار و سپس تحليل محتوايي و دروني آنها انجام مي شناسيبافت

ـــتد«در منطقه بين النهرين كه  ابراهيم(ع)حضـــرت  آن را هلال خصـــيب ناميد 17»برس
سارتون،  سومر كه در جنوب ) ناميده  در 59، ص 1346( شهرهاي نامي تمدن  شهر اور از 

ته ـــ ند (طبري، عراق كنوني و برخي نيز آن را بصـــره كنوني دانس ؛ 172، ص 1، ج 1387ا
ـــيرازي، بي يه،  53، ص 1380آزار ش ؛  مجهول المولف، مجمل 353، ص3، ج 1424؛ مغن

  )، به پيامبري رسيد.486تا، صالتواريخ و  القصص، بي
با ـــتعد برخورداري از رودهاي دجله و فرات، آب فراوان، زمين بين النهرين  هاي مس

سب براي كشت و زرع برخوردار بود و  شرايط منا مردمان اين منطقه را  شتيمعكشت، از 
يج مســتقيم عناصــر طبيعي بر زندگي مردم، به تدر تأثيركرد. با توجه به دخالت و مي تأمين

صر تقدس يافته و در تمدن ستش قرار گرفتيه از جمله بينهاي اولاين عنا  ندالنهرين مورد پر
 تأثير). شــرايط زيســت محيطي  64، ص 1380آزار شــيرازي، ؛ بي16، ص1354(جان ناس، 

سبب پيدايش تمدن شت و  شد تمدن و فرهنگ اين منطقه گذا سي بر ر سا شانا ي هاي درخ
  همچون سومر و بابل شد. 

(هزاره چهارم و سوم ق.م)  به  ن سومردر دوره زماني گذار از تمد ابراهيم(ع)حضرت 
ـــكور، ( ق.م) 1550تمدن بابل در هزاره دوم قبل از ميلاد ( طباطبايي،  ؛117، ص 1377مش

) به تبليغ و ابلاغ رســالت پرداخت. مســعودي نيز فاصــله زماني 167-166، صــص7تا، ج بي
                                                 

17. Breasted  
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انسته د سال سه و پنجاه و هشتصد و اسكندر را هزار پادشاهى تا (ع)ابراهيم رسالت حضرت
ـــت ـــعودي، بي اس  بابل با دوره تمدن زمانهم). اين دوره به لحاظ زماني 179تا، ص (مس

 (هزاره دوم و اول ق.م) در بين النهرين بود. 

ـــهرســـازي، در دوره زماني مورد نظر، بين عاد مختلف فكري، علمي، ش النهرين از اب
خود همچون مصــر برابري  زمانهمهاي انگيزي داشــت و با تمدنمدنيت و... رشــد شــگفت

ــرفتمي ــاني از پيش ــومر تا بابل دوره درخش ي، هاي فكركرد. آثار برجاي مانده از تمدن س
ـــان ميعلمي و تمدني در منطقه بين ـــارتون، النهرين را نش كه از 61، ص 1346دهد (س  ،(

ـــ كه يكي از آنها مي ترينمهم عني ياكتشافات عصر خود  نيتربيعجتوان به اختراع خط ـ
ـــ  فن نوشتن بود )، نظام آموزشي، بايگاني و ثبت و ضبط اسناد، 25، ص 1380(گيرشمن، ـ

يات، نجوم، داروهاي گياهي ـــ )، ايجاد 67، ص 1346(ســـارتون،  رشـــد علمي در رياض
ـــمن،  ـــاره كرد. 26،ص 1380اجتماعات و تدبير مدن و... (گيرش ـــلماً) اش وجود چنين  مس

ــرايطي الزام مي ــرت ش ــاعه گفتمان از كنش راهيم(ع)ابگيرد كه حض هاي گفتاري براي اش
  ه باشد.  و بازدهي را داشت تأثيرتوحيدي و برخورد با مخالفان استفاده كند كه بيشترين 

ت النهرين اسي ديگري كه اهميت دارد، جايگاه شاهان و حاكمان در منطقه بينمسئله
ـــده بود.  ـــأنيتي خداگونه به آنان داده ش ـــلماًكه منزلت و ش چنين حاكماني در مقابل  مس

ش شد، واكنهاي نوظهور و رقيب كه تهديدي جدي براي جايگاه آنان محسوب ميگفتمان
ي با پادشاهي فرد زمانهم ابراهيم(ع)دادند. گفته شده دوره رسالت حضرت منفي نشان مي

در كه  هاييها و افســانهســازيبه نام نمرود بوده كه شــخصــيت تاريخيش با توجه به حاشــيه
هاله ـــده، در  هام قرار دارد. برخي از مورخان نمرود را از نوادگان مورد او گفته ش اي از اب

يان ب» نوح بن حام بن كوش بن كنعان بن نمرود«حضــرت نوح دانســته و شــجره نســب او را 
). برخي نيز وي را از فرزندان جمشيد شاه و پسر 46-45، صص3تا، ج(مقدسي، بي اندكرده

  ). 8، ص 1368دينوري ، ( اندقلمداد كرده  ابراهيم(ع)ارح،  پدر حضرت عموي آزر بن ت
سته سله ماد دان سل شاه  ضحاك آخرين پاد ي، (مقدس مقدسي در روايتي ديگر وي را  

يامبري 172، ص 1، ج 1387؛ طبري، 46-45، صـــص3تا، ج بي مان پ به ز با توجه  ما  )، ا
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ــاه ود نميكه در هزاره دوم ق.م بوده، نمر ابراهيم(ع)حضــرت  تواند ضــحاك آخرين پادش
  ماد باشد. 

كه در اواخر دوران حكومت خود  ته  ـــ يدادي دانس ـــ دينوري  نيز وي را فريدون پيش
). علاوه بر اختلاف نظر تاريخي در مورد 9، ص 1368سركشي را آغاز كرده بود(دينوري ، 

رد وي آمده كه هاي فراواني نيز در منابع تاريخي در موها و قصــهشــخصــيت نمرود، افســانه
صيت واقعي و تاريخي او را در هاله شخ ستبيش از بيش  سي، اي از ابهام قرار داده ا  (مقد

صص3تا، جبي ؛  31-24صص  ،1تا، ج ؛ يعقوبي، بي172، ص 1، ج 1387؛ طبري، 45-46، 
صص2، ج 1408ابن خلدون،   ). همچنين در برخي منابع  نام وي در كنار نام بخت 37-38، 

صر، پا شتهالن سر زمين فرمانروايي دا سرا شاهاني كه در  شاه بابل به عنوان تنها پاد ند، آمده اد
ـــت ). در قرآن نيز هر چند 172، ص1، ج 1387؛ طبري، 148، ص1، ج 1407(ابن كثير،  اس

سالت حضرت  شده و  ابراهيم(ع)كه ر سمي از نمرود برده ن ست، اما ا سيعي يافته ا بازتاب و
  اء به كوشش وي براي رواج بت پرستي اشاره شده است.  تنها در سوره بقره و انبي

 يم(ع)ابراهبا توجه به چنين موقعيتي و به تناســـب شـــرايط حاكم بر جامعه، حضـــرت 
تلاش نمود با اســتفاده از كنش گفتاري مناســب و  شــيوه اســتدلالي قوه عاقله مخاطبان را به 

شناسي اين كنش سايي و نوع  شنا ستفكر وادارد. با  سرل مشخص ميها بر ا ود شاس نظريه 
  كه بيشترين بسامد در كدام نوع كنش گفتاري ايشان بوده است. 

  
گفتارهاي كنشي حضرت ابراهيم(ع) در برابر مخالفان در . نوع شناسي پاره3

  قرآن 
و به ويژه برخورد ايشان با مخالفان در  ابراهيم(ع)هر چند كه آيات مربوط به حضرت 

قرآن بازتاب وسيعي يافته است، اما در مقاله حاضر صرفا آن بخش از آيات كه در بردارنده 
ورد با مخالفان اســت، م ابراهيم(ع)(بيانگر عمل و قصــد) و نه رفتار حضــرت  گفتاريكنش

  توجه گرفته و  نوع شناسي و بسامد سنجي آنها انجام شده است. 
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سوره ها و آيات متعدد به نقل خبرهايي از حضرت ابراهيم(ع) پرداخته است. قرآن در 
ـــوره ـــعراء، س ـــاء، انعام، هود، ابراهيم، نحل، مريم، انبياء، حج، ش هاي بقره، آل عمران، نس

هاي احزاب، صـــافات، ص، شـــوري، زخرف، نجم، حديد، ممتحنه و اعلي از جمله ســـوره
ضر ستند كه اخبار مربوط به ح سوره ابراهيم(ع)ت ه ست. از ميان آنها،   هايدر آنها آمده ا

ضرت  شترين كنش گفتاري ح صافات، زخرف داراي بي شعراء،  در  اهيم(ع)ابربقره، انبياء، 
ها مبناي مطالعه و بســامد ســنجي قرار برخورد با مخالفان اســت. به همين ســبب، اين ســوره

پارهگيرند. براي جلوگيري از اطاله بحث در جداول زمي فتاري گ گفتارها و نوع كنشير 
  اند. هاي مذكور معرفي شدهتفكيك سوره برحسب
  

ر در برخورد با مخالفان ب ابراهيم(ع)گفتاري حضرت  هايكنشها و گفتارپاره:  2جدول 
  سوره صافات اساس

  هاي گفتاريكنش  گفتارهايپاره
  كردن) ترغيبي سؤال( )۸۵ماذا تَـعْبُدُونَ (

  ياظهار -كردن، نفي كردن )ترغيبي سؤال( )۸۶ترُيدُونَ (آلهِةًَ دُونَ اللهَِّإِفْكاً
  كردن) ترغيبي سؤال( )۸۷كُمْ بِرَبِّ الْعالَمينَ (فَما ظنَُّ 

  (ادعا كردن، اعلان كردن) اظهاري )۸۹فَقالَ إِنيِّ سَقيمٌ (
  جهت تمسخره كردن) عاطفي سؤال( )۹۱فَقالَ أَلا Ϧَْكُلُونَ (

  جهت تمسخر كردن) عاطفي  سؤال( )۹۲لَكُمْ لا تَـنْطِقُونَ (ما

  )۹۵تَـعْبُدُونَ ما تَـنْحِتُونَ (قالَ أَ 
 -كردن) اظهاري سؤال - (اعتراض كردن

  ترغيبي
ُ خَلَقَكُ    (شرح دادن) اظهاري  )۹۶مْ وَ ما تَـعْمَلُونَ (وَ اللهَّ

  اظهاري(اظهار كردن)   )۹۹رَبيِّ ( إِلىوَ قالَ إِنيِّ ذاهِبٌ

  ترغيبي –(اظهار كردن) اظهاري   )۹۹سَيَهْدينِ (
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شان مينوع كنش شترين كنشها در جدول ن سپس دهد كه بي ها گفتاري،  اظهاري و 
ست. هر چند كه حضرت  سوالاتي   ابراهيم(ع)ترغيبي بوده ا كنش گفتاري خود را با ذكر 

شروع كرده، اما در پس اين كه جواب آنها مي و هدفي براي به فكر  سوالات،  انگيزهداند، 
واداشتن و به تحرك درآوردن قوه عاقله مخاطب نهفته است. به عبارتي گفتگويي جدلي با 

صورت گرفته است.ارائه استدلال كه  واژه هايي ترينمهم هاي عقلي ميان ايشان و مخالفان 
ساده، اما پرمعنا نيازمند معنايابي و  ستند را ميدر اين گفتگوي  به ظاهر  وان در تمعناكاوي ه

   گفتارها با هم دارند، شناسايي و تحليل نمود.ها در پارهرابطه معنايي كه برخي واژه
پاره يان واژهدر اين  نايي م طه مع يك طرف راب ها از  تار دُونَ « هايگف ،  »ةً آلهـــَِ «، »تَـعْبـــُ

اط معنايي وجود دارد و از طرف ديگر ارتب »تَـنْحِتُونَ «و » تَـنْطِقُونَ «، »Ϧَْكُلُونَ «، »دُونَ اللهَِّ «
يَهْدينِ «، »خَلَقَكُمْ «، »اللهَِّ «  هايمعناداري ميان واژه ف اســـت. در طي صـــورت گرفته »ســـــــــــَ

هاي يان اســــت از واژه  خدا عدد  مان ت نده گفت ماي كه ن هه  يان ويژگي ال   نخســــت براي ب
بار ك »تَـنْحِتُونَ «و » تَـنْطِقُونَ «، »Ϧَْكُلُونَ « مجهت بي اعت مان  ناتواني گفت به ردن و  ذكور و 

و  »Ϧَْكُلُونَ « عبارتي طرد كردن و به حاشــيه راندن آن اســتفاده شــده اســت. هر چند واژه
بردن  لســؤابر بيان ويژگيهاي يك موجود زنده حكايت دارند، اما در جهت زير  »تَـنْطِقُونَ «

  خداياني كه از ويژگي حيات و حضور  محرومند، به كار رفته است. 
فتمان ويژگي خداي گ ترينمهمنه تنها ناتواني خدايان در خالقيت كه  »تَـنْحِتُونَ « واژه

ـــته، بلكه مخلوق و ابرازي بودن آن را نيز مورد تاكيد قرار داده  توحيدي اســـت را بيان داش
؛  مصــطفوي، 903 ، ص1375بســتاني، (، اســت. اين واژه از ريشــه نحََت به معناي تراشــيدن

جاري كردن)55، ص 12، ج1430 ) چوب را تراش 97، ص2، ج 1414(ابن منظور،   ، ن
ـــت. در واقع واژه146، ص 3، ج 1414(زبيدي،  دادن جدال گفتماني  »تَـنْحِتُونَ « ) آمده اس

ا توان آن ركند و ميميان ضـــعف خدايان و قدرت خداي يكتا در خالقيت را نمايندگي مي
  با مخالفان دانست.  راهيم(ع)ابوجه مميزه و تفاوت گفتماني حضرت  ترينمهم

شان داده گفتاري اظهاري ن هاي گفتاري كه بيشتر در قالب كنشدر طيف ديگر كنش
ي ويژگ ترينمهمبه معرفي خداي يكتا پرداخته اســت. ايشــان  ابراهيم(ع)شــده، حضــرت 
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دينِ «و» خَلَقَكُمْ « هايخداي يگانه را در واژه يَهــْ  كه بيانگر خالقيت و هدايت گري »ســــــــــــــَ
هاي گفتاري تلاش در جهت برحسته كردن نقاط اوست، برجسته كرده است. در اين كنش

ـــط حضـــرت  ـــته كردن نقاط قوت گفتمان خودي توس ضـــعف گفتمان مخالف و برجس
ورت اند، صهاي معنادار كه در كنار هم نظام معنايي ايجاد كردهبا استفاده از واژه ابراهيم(ع)

ــت. زيرا واژه يَهْدي« گرفته اس علاوه بر اينكه در معاني چون هدايت گري خداوند به  »نِ ســــــــــَ
، 1412طبري، ( ) و نجات از كيد دشـمن704، ص 8، ج 1372(طبرسـي،  سـمت مكاني امن

ن وي در ) آمده، در معناي دروني آن نيز نوعي ترغيب مخاطب و برانگيخت48، ص 23ج 
  نيز وجود دارد.جهت گرايش به خداي يكتا 

  
ر در برخورد با مخالفان ب ابراهيم(ع)گفتاري حضرت  هايكنشها و گفتارپاره: 3جدول 

  اساس سوره انعام
  هاي گفتاريكنش  گفتارهايپاره

  كردن) اظهاري سؤال( )۷۴تَّخِذُ أَصْناماً آلهِةًَ (أتَ ـَ
  (هشدار دادن) ترغيبي )۷۴ضَلالٍ مُبينٍ (قـَوْمَكَ فيإِنيِّ أرَاكَ وَ

هذا رَبيِّباً قالَكَوكَْ  فـَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى
  )۷۶فـَلَمَّا أفََلَ (

  (معرفي كردن) اظهاري

  (نفي كردن) اظهاري )۷۶قالَ لا أُحِبُّ الآْفِلينَ (
  معرفي كردن) اظهاري( )۷۷فـَلَمَّا رأََى الْقَمَرَ ʪزغِاً قالَ هذا رَبيِّ (

 الْقَوْمِنَرَبيِّ لأََكُونَنَّ مِ يَـهْدِنيقالَ لئَِنْ لمَْ
  )۷۷الضَّالِّينَ (

  (نفي كردن) اظهاري

(فـَلَمَّا رأََى الشَّمْ    (معرفي كردن) اظهاري  )۷۸سَ ʪزغَِةً قالَ هذا رَبيِّ

  (شرح دادن) اظهاري  )۷۸هذا أَكْبرَُ(
ونَءٌ ممَِّا تُشْركُِ برَيفـَلَمَّا أفَـَلَتْ قالَ ʮ قـَوْمِ إِنيِّ

)۷۸(  
  (اثبات كردن) اظهاري
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(قالَ    كردن همراه با هشدار) ترغيبي سؤال(  )۸۰أَ تحُاجُّونيِّ فيِ اللهَِّ

  (شرح دادن) اظهاري  )۸۰وَ قَدْ هَدانِ(

شاءَ رَبيِّنْ يَ وَ لا أَخافُ ما تُشْركُِونَ بِهِ إِلاَّ أَ 
  )۸۰شَيْئاً(

  (اظهار كردن) اظهاري

  (شرح دادن) اظهاري )۸۰(ءٍ عِلْماً شَيْبيِّ كُلَّوَسِعَ رَ 
  همراه با هشدار دادن) تزغيبي سؤال( )۸۰(أَ فَلا تَـتَذكََّرُونَ

  همراه با اعتراض كردن) اظهاري سؤال( )۸۱(يْفَ أَخافُ ما أَشْركَْتُمْوَ كَ 
بِهِنَزّلِْوَ لا تخَافُونَ أنََّكُمْ أَشْركَْتُمْ ʪِللهَِّ ما لمَْ ي ـُ

 ًʭ۸۱( عَلَيْكُمْ سُلْطا(  
  (توضيح خواستن) ترغيبي

  (توضيح خواستن) ترغيبي )۸۱قَينِْ أَحَقُّ ʪِلأَْمْنِ (فَأَيُّ الْفَري
  (توضيح خواستن) ترغيبي )۸۱(إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ

  
گفتار اول و دوم سوره انعام علاوه بر اينكه واژه اصنام در مورد خدايان به كار  در  پاره

شده،  ست.  بيان كرده» ضَلالٍ«ويژگي تبعيت و پيروي از آنها را نيز در واژه  ترينمهمبرده  ا
ين صعيدي و حس( ضلال به معناي گمراهي، در ضديت با هدايت و ارشاد به كار رفته است

ــف،  ــنام با 39، ص 7، ج 1430؛ مصــطفوي، 1228ص، 2، ج 1410يوس ). در اينجا واژه اص
ها در گفتارهپاربا اين  ابراهيم(ع)اي پيدا كرده  و حضرت ضلال ارتباط معنايي به هم پيوسته

  صدد ترغيب  و برانگيختن پدر و قومش براي دوري گزيدن از بتان برآمده است.  
جدي ميان گفتمان  گفتارهايپاره  چالش  غالب و هژموني بعدي  توحيد و گفتمان 

اده از با استف  ابراهيم(ع)دهند.  حضرت شده تعدد خدايان در منطقه بين النهرين را نشان مي
ــراحت از آنها به عنوان  گفتارهايپاره ــر طبيعي كه به ص ــتش عناص اظهاري با تظاهر به پرس

ضعف و ناتو ببرد.  اني خدايان پيشرك نام برده، ذهن مخاطب را به چالش گرفته تا به كنه 
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ـــه گفتمان  ـــب جهت عرض ـــتر و زمينه مناس علاوه بر آن مقدمه چيني براي آماده كردن بس
  توحيدي نيز صورت گرفته است. 

ــورتبهگفتارها بخش ديگر از پاره ــدار، اعتراض و اخطار  ص ــت كه با هش ترغيبي اس
ــت. اين پاره ــويقدادن به مخالفان همراه اس ه در و تنبيه  دارند ك گفتارها جنبه دو وجهي تش

ـــوره انعام به كار رفته 81و   80آيات  ـــويق مخاطب مخالف جهت اند. س جنبه ترغيب و تش
ـــمت گفتمان   كه هدايت گري» وَ قَدْ هَدانِ«گفتار توان در پارهتوحيد را ميگرايش به س

به حق)358، ص7، ج 1408رازي، ( خداوند )، 165، ص 7، ج 1412طبري، ( ، بصـــيرت 
يْ«گفتار )،  و پاره377، ص 4، ج 1368(قمي،  به ســمت توحيدهدايت  ــَ عَ رَبِّي كلَُّ ش ءٍ وَســِ

  كند،  مشاهده نمود. همان) را بيان ميكه احاطه و تسلط خداوند بر امور (» عِلْماً
براي جذب و جلب مخاطب با آگاهي بخشــي،  ابراهيم(ع)هاي تبليغي حضــرت جنبه

ب اطلاع بيشــتر و از همه مهمتر به تفكر واداشــتن وي غفلت زدايي، ترغيب مخاطب به كســ
  همراه است. 

 
ر در برخورد با مخالفان ب ابراهيم(ع)گفتاري حضرت  هايكنشها و گفتارپاره: 4جدول 

  اساس سوره عنكبوت
  هاي گفتاريكنش  گفتارهايپاره

  (پيشنهاد كردن) ترغيبي )۱۶قَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهََّ(إِذْ قالَ لِ 
  (پيشنهاد دادن) ترغيبي )۱۶وَ اتَّـقُوهُ (

  (اعلان كردن) اظهاري )۱۶ذلِكُمْ خَيرٌْ لَكُمْ (
  (اعلان كردن) اظهاري )۱۶إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ(

ا تَـعْبُدُونَ مِ    (نقد كردن) اظهاري )۱۷نْ دُونِ اللهَِّ أَوʭʬًْ(إِنمَّ
  اظهاري(نقد كردن)  )۱۷وَ تخَْلُقُونَ إِفْكاً(

 لَكُمْإِنَّ الَّذينَ تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ لا يمَلِْكُونَ
  ) ۱۷رزِْقاً(

(نقد كردن همراه با پند و اندرز دادن) اظهاري 
  ترغيبي –

  (پيشنهاد كردن و راهنمايي كردن) ترغيبي )۱۷وا عِنْدَ اللهَِّ الرّزِْقَ(فَابْـتَغُ 
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  و راهنمايي كردن) ترغيبي(پيشنهاد كردن  )۱۷وَ اعْبُدُوهُ(

  (پيشنهاد كردن و راهنمايي كردن) ترغيبي )۱۷وَ اشْكُرُوا لَهُ(

  (اعلان كردن) اظهاري )۱۷إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ(

  (اخطار دادن) ترغيبي )۱۸وَ إِنْ تُكَذِّبوُا(

  (تفسير كردن) اظهاري )۱۸فـَقَدْ كَذَّبَ أمَُمٌ مِنْ قـَبْلِكُمْ(
  (اعلان و ابراز كردن) اظهاري )۱۸إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ(الرَّسُولِوَ ما عَلَى

اَ اتخََّذْتمُْ مِنْ  دُونِ اللهَِّ أَوʭʬًْ مَوَدَّ ةَقالَ إِنمَّ
نيْا(   ) ۲۵بَـيْنِكُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّ

  (اعلان كردن) اظهاري

 –(اعلان كردن و اخطار دادن) اظهاري  )۲۵(ثمَُّ يَـوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ ببَِعْضٍ
  ترغيبي

  (اعلان دادن) اظهاري )۲۵(وَ يَـلْعَنُ بَـعْضُكُمْ بَـعْضاً 
  (اعلان كردن) اظهاري )۲۵وَ مَأْواكُمُ النَّارُ (
  ترغيبي –(اعلان و هشدار دادن) اظهاري  )۲۵(وَ ما لَكُمْ مِنْ ʭصِرينَ

  
كه در ارتباها االله تبديل گفتارپارهدر اين  ـــده  كانوني و مركزي ش با آن  طبه كلمه 

ُدُوا«هاي واژه ـــه كردن) » (اتَّقُوهُ«، (بندگي كردن)، »اعبْ ـــورتبهتقوا پيش  هايگفتارپاره ص
شنهاد آمده است. اين كلمات در ارتباط با  تگاه معنايي دس» االله«ترغيبي در قالب توصيه و پي

  ند. اشاخصه بارز گفتمان توحيدي مطرح كردهاند كه بندگي و تقوا را به عنوان ساخته
 به طرد و» إفِكْاً«و » أَوثْاناً«، »دُونِ اللَّهِ«هاي اظهاري با واژه گفتارهايپارهدر بخش دوم 

ا  نقادي ، بعدي كه ب گفتارپارهحاشــيه راني گفتمان تعدد خدايان پرداخته اســت. ســپس در 
ست، چنين خداياني را فاقد هر گونه توانايي در رزق و  پند و اندرز و آگاهي بخشي همراه ا

عدي ب گفتارهايپاره روزي بخشــيدن به انســان كه شــرط مهم حيات اوســت، دانســته اســت.
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گري  ي كردن به قصــد هدايتبيشــتر رويكرد ترغيبي دارد و با توصــيه، پيشــنهاد، و راهنماي
  آمده است.

در مورد  »لا يمَلِْكُونَ لَكُمْ رزِْقاً «ها گفتارپاره ترينمهمسوره عنكبوت يكي از  17در آيه 
ـــت. اين  ـــورتبهكه  گفتارپارهبتان آمده اس ترغيبي عدم قدرت و مالكيت  –اظهاري  ص

ـــان را مطرح ( خدايان بر ـــاندن به انس ) و در مقابل، 373، ص 7، ج 1371ميبدي، روزي رس
ست. كلمه   سته ا سان دان شويق وجنبه ترغ» فَابْـتَغُوا«خداوند يكتا را روز ر  طلب دارد يبي و ت

ـــيوطي، ( بالايي » الرّزِْقَ «)  و 401، ص 1، ج 1416محلي و س در اين آيه از اهميت معنايي 
ـــاند و رزق دوم مالكيت و قدر ـــت. رزق اول عدم توانايي بتان را مي رس ت برخوردار اس

به انســـان ( ند بر روزي دادن  بادي، 132، ص 10، ج 1368قمي، خداو نا ، 3، ج 1408؛ گ
كه عامل مهم حيات اوست، را بيان داشته ) 401، ص1، ج 1416محلي و سيوطي، ؛  203ص

  است. 
سبت به بتان و خدايان و ط ابراهيم(ع)ها رويكرد نقادانه حضرت گفتارپارهدر اين  رز ن

ست،  صرفا نقادي ني ست، اما اين رويكرد  شده ا شكار بيان  تفكر حاكم بر جامعه به طور آ
بلكه همراه با توصــيه، پند و اندرز، پيشــنهاد و ســپس اعلان كردن و اظهار داشــتن در مورد 

ــيوهخداي واحد پيش مي ــبك از ش ــرت رود. اين س مقابل در  ابراهيم(ع)هاي برخورد حض
 توان يك سبك تبليغاتي دانست.  مخاطب مخالف را مي

  
ر در برخورد با مخالفان ب ابراهيم(ع)گفتاري حضرت  هايكنشها و گفتارپاره:  5جدول 

  اساس سوره انبياء
  هاي گفتاريكنش  گفتارهايپاره
  كردن همراه با نقد ) ترغيبيسؤال( )۵۲فُونَ(أنَْـتُمْ لهَا عاكِ ما هذِهِ التَّماثيلُ الَّتي

ضَلالʪٍؤكُُمْ فيقالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أنَْـتُمْ وَ آ
  )۵۴(مُبينٍ

  (نقد كردن) اظهاري

  (معرفي كردن) اظهاري )۵۶(السَّماواتِ وَ الأَْرْضِقالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ
  (شرح دادن، تفسير كردن) اظهاري )۵۶الَّذي فَطَرَهُنَّ(
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  تعهد دادن، قول دادن) تعهدي( )۵۶ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدينَ  (وَ أʭََ عَلى
وَلُّوات ـُوَ ʫَللهَِّ لأََكيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَـعْدَ أَنْ

  ) ۵۷مُدْبِرينَ(
  قسم خوردن) تعهدي(

  (ادعا كردن) اظهاري )۶۳قالَ بَلْ فـَعَلَهُ كَبيرهُُمْ(

  درخواست اثبات كردن) ترغيبي( )۶۳هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانوُا يَـنْطِقُونَ(
مْ شَيْئاًقالَ أفَـَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ ما لا يَـنْفَعُكُ 

  ) ۶۶وَ لا يَضُرُّكُمْ(
  كردن و توضيح خواستن) ترغيبيسؤال(

  (خشمگين شدن) عاطفي )۶۷أُفٍّ لَكُمْ(
)   (اخطار دادن) ترغيبي )۶۷وَ لِما تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ

 كردن) ترغيبي سؤال(هشدار دادن، )۶۷أَ فَلا تَـعْقِلُونَ(

  
پاره قالب  ـــيوه تبليغي و برخورد در  ـــوره انبياء هر چند ش گفتارهاي اظهاري و در س

ست، اما از پاره ستفاده ترغيبي محفوظ ا ست. در واقع ابتگفتارهاي تعهدي نيز ا دا در شده ا
سپس بيان ويژگيهاي االله پيش رفته و براي اطمينان خاطر مخاطب،  شدار و  سير نقادي و ه م

 ىوَ أʭََ عَل«  گفتارهايپارهدهد. اي كه داده را نشـــان ميدر مقابل وي التزام و تعهد به وعده
اهِدينَ  ضمانت اجرايي »نامَكُمْ بَـعْدَ أَنْ تُـوَلُّوا مُدْبِرينَ وَ ʫَللهَِّ لأََكيدَنَّ أَص ــْ«، »ذلِكُمْ مِنَ الشــَّ ، تعهد و 
با دوري گزيدن از بتان و روي آوردن به خداوند يكتا را بيان  ابراهيم(ع)از طرف حضــرت 

اهِدينَ «ها با اســتفاده از واژه گفتارپارهدارد. در اين مي و معرفي خود به عنوان شــاهد و » الشــــــَّ
ـــته، بلكه با اطمينان از درك نه تنها ق» ʫَللهَِّ « ـــد و نيت خود را در برخورد با بتان بيان داش ص

ــتحقيقت، التزام و تعهد به مخاطب در برابر وعده ــان داده اس ــي،( اي كه داده را نش  طبرس
) 153، ص22، ج 1420(فخر رازي،  ها براي موكد كردن قول). اين واژه73، ص 7، ج1372

شده و دال بر مشاهده چيزي است كه بر ) 257، ص 7تا، ج طوسي، بي( آن اطمينان حاصل 
  گفته شده است. 
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ر در برخورد با مخالفان ب ابراهيم(ع)گفتاري حضرت  هايكنشها و گفتارپاره:  6جدول 
  اساس سوره  شعرا

  هاي گفتاريكنش  گفتارهايپاره
  كردن و توضيح خواستن) ترغيبيسؤال( )۷۰إِذْ قالَ لأِبَيهِ وَ قـَوْمِهِ ما تَـعْبُدُونَ (
  كردن و توضيح خواستن) ترغيبيسؤال( )۷۲قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (

  كردن و توضيح خواستن) ترغيبيسؤال( )۷۳أَوْ يَـنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (
  كردن و توضيح خواستن) ترغيبيسؤال( )۷۵قالَ أَ فـَرَأيَْـتُمْ ما كُنْتُمْ تَـعْبُدُونَ (

  كردن و توضيح خواستن) ترغيبيسؤال( )۷۶أنَْـتُمْ وَ آʪؤكُُمُ الأْقَْدَمُونَ (
  (پاسخ دادن) اظهار كردن )۷۷إِلاَّ رَبَّ الْعالَمينَ (فَإِنَّـهُمْ عَدُوٌّ لي

  شرح دادن) اظهاري( )۷۸الَّذي خَلَقَني(
  دادن) اظهاريشرح ( )۷۸فـَهُوَ يَـهْدينِ(

  (شرح دادن) اظهاري )۷۹(وَ الَّذي هُوَ يطُْعِمُني
  شرح دادن) اظهار كردن( )۷۹وَ يَسْقينِ(

  شرح دادن) اظهاري( )۸۰وَ إِذا مَرِضْتُ (
  شرح دادن) اظهاري( )۸۰فـَهُوَ يَشْفينِ(
  شرح دادن) اظهاري( )۸۱(وَ الَّذي يمُيتُني
  دادن) اظهاري شرح( )۸۱ثمَُّ يحُْيينِ(
يَـوْمَ الدِّينِخَطيئَتيوَ الَّذي أَطْمَعُ أَنْ يَـغْفِرَ لي

)۸۲ (  
  (شرح دادن) اظهار كردن

  
با  ـــت و  با ذهن مخاطب درگير اس ـــوره نيز همچنان حضـــرت ابراهيم(ع)  در اين س

هاي مكرري كه در هاي مكرر سـعي در غفلت زدايي و آگاهي بخشـي دارد. سـوالپرسـش
ــورت گرفته با دو  ــؤالمورد ويژگيهاي  بتان و خدايان ص الَ هَلْ ق«گفتارهاي مهم در پاره س

  همراه است. » أَوْ يَـنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ «و » تَدْعُونَ  يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ 
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مَعُونَكُمْ «هاي گفتارها از واژهدر اين پاره رُّونَ «و » يَـنْفَعُونَكُمْ «، »يَســــْ س» يَضــــُ تفاده كرده كه ا
ـــت. در آن خنثي بودن و بي خاصـــيت  ـــان داده اس ـــم ديگر از بودن خدايان را نش در قس

تارهايپاره دينِ «، »الـــَّذي خَلَقَني« گف پاره »فـَهُوَ يَـهـــْ تاربه عنوان  ت معرفي اظهاري جه گف
ـــتفاده كرده كه دو ويژگي خالقيت و هدايت ـــت.گري او را بيان نموخداي واحد اس  ده اس

به مجادله با مخاطب مخالف پرداخته و درگيري فكري با او  ابراهيم(ع)وقتي كه حضـــرت 
االله  ترغيبي بيشترين استفاده نموده است، اما وقتي قصد معرفي گفتارهايپارهكند، از پيدا مي

 اظهاري بيشترين بهره را برده  است.  گفتارهايپارهو شرح و توضيح درباره او دارد از 

 
ر در برخورد با مخالفان ب ابراهيم(ع)گفتاري حضرت  هايكنشها و گفتارپاره:  7دول ج

  اساس سوره  زخرف
  هاي گفتاريكنش  گفتارهايپاره

برَاءٌ ممَِّاوَ إِذْ قالَ إِبْراهيمُ لأِبَيهِ وَ قـَوْمِهِ إِنَّني
  ) ۲۶تَـعْبُدُونَ (

  (اعلان كردن) اظهاري

  محدود كردن) اظهاري( )۲۷إِلاَّ الَّذي فَطَرَني (
  (معرفي كردن) اظهاري )۲۷فَإِنَّهُ سَيَهْدينِ(

  
ها با اعلام برائت از خدايان دو ويژگي مهم خداي بكتا  در خلقت گفتارپارهدر اين 

سه واژه مهمي كه در ارتباط با همديگر در  ست.  سان و هدايت او را بيان نموده ا سرشت ان
يَهْدينِ «و » فَطَرَني» «برَاءٌ « كنندگفتارها نظم معنايي ايجاد مياين پاره ـــت.» ســــــــــــــَ حضـــرت  اس

جامعه را بي ابراهيم(ع) غالب  خدايان موجود در گفتمان  ـــتفاده از واژه برائت  بار اعتبا اس
سته پرستش  شاي ست را تنها  ستثناء خداوند كه آفريننده و هدايت گر ا سپس با الا ا كرده و 

  ه است. دانست
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ر در برخورد با مخالفان ب ابراهيم(ع)گفتاري حضرت  هايكنشها و گفتارپاره:  8جدول 
  اساس سوره بقره

  هاي گفتاريكنش  گفتارهايپاره
ُ الْمُلْكَرَبِّهِ أَنْ آʫهُأَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذي حَاجَّ إِبْراهيمَ في  اللهَّ

َ الَّذي(   )۲۵۸( وَ يمُيتُ) يحُْييإِذْ قالَ إِبْراهيمُ رَبيِّ
  معرفي كردن) اظهاري(

 وَ أمُيتُقالَ أʭََ أُحْيي
تِ đِا مِنَ قِ فَأْ ʪِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِ  ( قالَ إِبْراهيمُ فَإِنَّ اللهََّ ϩَْتي

  )۲۵۸الْمَغْرِبِ) (

  معرفي كردن) اظهاري(

  
شاه ابراهيم(ع)در اين آيه مخاطب مخالف حضرت  جامعه است كه نمادي ،  حاكم و 

البي در ق ابراهيم(ع)گفتارهاي مورد استفاده حضرت شد. پارهاز خدا براي خلق محسوب مي
جدلي و همراه با ارائه اســتدلال اســت كه در آن ســعي كرده ناتواني شــاه در برابر قدرت و 

ـــلط او  ـــبب بر دو ويژگي مهم خداوند كه تس ر بتوانمندي خداوند را بيان دارد. به همين س
تاكيد كرده اســـت. در واقع اين  قدرت وي بر طبيعت  حيات و ممات انســـان اســـت و 

اظهاري مطرح شده،  قدرت مطلقه خداوند بر انسان و نظام هستي  صورتبهگفتارها كه پاره
 دهد تا ضعف ادعايي قدرت حاكم نمايان شود.و طبيعت را نشان مي

  
ر در برخورد با مخالفان ب ابراهيم(ع)گفتاري حضرت  هايكنشها و گفتارپاره: 9جدول 

  اساس سوره مريم
  هاي گفتاريكنش  گفتارهايپاره

مَعُ وَإِذْ قالَ لأِبَيهِ ʮ أبََتِ لمَِ تَـعْبُدُ ما لا يَسْ 
  )۴۲عَنْكَ شَيْئاً ( لا يُـبْصِرُ وَ لا يُـغْني

  كردن و توضيح خواستن) ترغيبيسؤال(

ا لمَْالْعِلْمِ ممِنʮَ أبََتِ إِنيِّ قَدْ جاءَني
  )ϩَ۴۳تِْكَ(

  (ادعا كردن) اظهاري

(فَاتَّبِعْني ًّʮِ(ضمانت كردن) تعهدي )۴۳أَهْدِكَ صِراطاً سَو  
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  نصيحت كردن) ترغيبي )ʮ۴۴ أبََتِ لا تَـعْبُدِ الشَّيْطانَ(
  (شرح دادن و معرفي كردن) اظهاري )۴۴إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ للِرَّحمْنِ عَصِيًّا(

ʮ َأبََتِ إِنيِّ أَخافُ أَنْ يمَسََّكَ عَذابٌ مِن
  )۴۵الرَّحمْنِ(

  (اخطار و هشدار دادن) ترغيبي

  هشدار دادن) ترغيبي( )۴۵فـَتَكُونَ للِشَّيْطانِ وَليًِّا(
  سلام كردن) عاطفي( )۴۷قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ(
)   اعلان كردن) اظهاري( )۴۷سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبيِّ

  شرح دادن) اظهاري( )۴۷حَفِيًّا(كانَ بيإِنَّهُ 
)   (نفي كردن) اظهاري )۴۸وَ أَعْتَزلُِكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ

  (اعلان كردن) اظهاري )۴۸وَ أدَْعُوا رَبيِّ عَسى(
  (اظهار كردن) اظهاري )۴۸أَلاَّ أَكُونَ بِدُعاءِ رَبيِّ شَقِيًّا(

  
اظهاري، ترغيبي و عاطفي كه در سوره مريم گفته شده، تفاوت اساسي  گفتارهايپاره
سوره سوره چون طرف خطاب حضرت با  پدرش بوده،  ابراهيم(ع)هاي ديگر دارد. در اين 

ست. تلاش و جهد حضرت  لحن گفته ملايم، در حالت پند و اندرز و با بعد عاطفي همراه ا
وِ  فَاتَّبِعْني«  گفتارپارهبراي هدايت پدر كه حتي با  ابراهيم(ع) راطاً ســَ نوعي تعهد و » ʮًّ أَهْدِكَ صــِ

سوره شده است. در  سيارضمانت اجرايي نيز همراه است، گفته   هاي قبلي رويكرد عاطفي ب
، اداي »رُ لَكَ رَبيِّ سَأَسْتَغْفِ «، »سَلامٌ عَلَيْكَ « گفتارپارهضعيف بود در حاليكه در اين سوره با دو 

  مرزش خواهي در آن وجود دارد، رويكرد عاطفي به خود گرفته است.احترام و وعده آ
  

  گيرينتيجه
سي كنش شنا ساس  ابراهيم(ع)هاي گفتاري حضرت نوع  ش بنديطبقهبر ا سرل كن ي 

اظهاري و حدود سي  صورتبهكنش گفتاري،  بيش از پنجاه درصد  92دهد كه از نشان مي
كنش اعلامي كه هيچ موردي براي آن يافت  جزبهترغيبي بوده اســت.  صــورتبهدرصــد 
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شد، بقيه كنش شتهن شهاي نيز كمتر از ده درصد فراواني دا سنجي ن سامد  ان اند. جدول زير ب
  دهد. مي
  

  در برخورد با مخالفان ابراهيم(ع)گفتاري حضرت  هايكنش: فراواني 10جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت از كنش اظهاري كه تعهد و اعتقاد  گوينده نسب ابراهيم(ع)بيشترين استفاده حضرت 
با  ابراهيم(ع)، بوده اســـت. در اين نوع كنش، حضـــرت داردميها را بيان به صـــدق گزاره

 ربارهداسـتفاده از براهين، اسـتدلال عقلي و منطقي به معرفي خداوند يكتا، شـرح و توضـيح 
گفتمان توحيدي، نقادي نســبت به گفتمان تعدد خدايان و... پرداخته و ســعي داشــته  فكر و 

قرار دهد. اين انتظار با ابعاد مهمي از آگاهي بخشي، غفلت انديشه مخاطب را در مسير تغيير 
زدايي، و وادار كردن مخاطب به تفكر و انديشه همراه است. از طرفي ديگر، استفاده از اين 

ـــان مي دهد كه گوينده نه تنها به گفتمان ادعايي خود اعتقاد دارد، بلكه ميزان نوع كنش نش
ـــده با يقين آن را به مخاطب اطمينان و اعتماد او به اين گفتمان ب ـــبب ش ه حدي بوده كه س

مخالف  القاء نمايد. استفاده بيش از پنجاه درصدي گوينده از اين كنش، اهميت و ضرورت 
ترويج و باور به توحيد را در مقابل باور غالب و هژموني تعدد خدايان در  جامعه را نمايان 

  سازد.  مي

  درصد  تعداد  كنش گفتارينوع 
  434/55 51 كنش گفتاري اظهاري
  434/30  28 كنش گفتاري ترغيبي

  521/6 6 كنش گفتاري اظهاري ـ ترعيبي
  347/4 4 كنش گفتاري عاطفي
  260/3 3 كنش گفتاري تعهدي
  0 0 كنش گفتاري اعلامي

  100 92 مجموع
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نده ترين درصد برخوردار بود. استفاده گويپس از كنش اظهاري، كنش ترغيبي از بيش
و  رگذاريتأثياز اين كنش، نشانگر جايگاه معنوي اوست؛ زيرا بنابر شرايط حال از آن براي 

ـــوي گفتمان  دهيجهتترغيب مخاطب مخالف، براي  ـــمت و س ـــه او به س فكر و انديش
ــت. در اين كنش  ــتفاده كرده اس ــرتتوحيدي و دوري گزيدن از گفتمان موجود، اس  حض

ــتفاده از پاره ابراهيم(ع) ــدار دادن، با اس ــيه، پند و اندرز، هش گفتارهاي متعدد، مدام به توص
ستن و... جهد فراوان نموده كه مخاطب مخالف را  سؤالاخطار دادن،  ضيح خوا مكرر و تو

ترغيب به تفكر و انديشه در مورد عقايد و باورهاي ديني دو گفتمان تعدد خدايان و گفتمان 
ــان از اين كنش گفتاري اين بوده كه مخاطب بدون هيچ تحميلي توحيد ي نمايد. هدف ايش

خود به ضعف باور ديني تعدد خدايان و قوت باور به گفتمان توحيدي برسد و از اين طريق 
  به طرد گفتمان موجود و گرايش به سمت گفتمان توحيدي قدم بردارد. 

ــي حدر واقع در هيچ كدام از پاره ــاني از  ابراهيم(ع)ضــرت گفتارهاي كنش نمود و نش
ــب  ــرايط و زمينه مناس ــان براي ايجاد ش ــترين همت ايش جنبه تحميل وجود ندارد، بلكه بيش

صحيح  يريكارگبهجهت فكر كردن و  ست و  سير در قوه عاقله مخاطب براي پيدا كردن م
ستفاده از كنش ست كه با ا شته به چنين هدفي بوده ا ست دهاي اظهاري و ترغيبي تلاش دا

  يابد.
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